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اصل قرارداد ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت 1212/1 متر 

مربع با کاربری اداری - نمایشگاهی 
به شماره 16/790889 و شماره 
تفکیکی EX-18 واقع در شهرک 

صنعتی نمایشگاهی شماره 2 ، به نام 
محمد رضا اسفندیانی فرزند حسن

 با کد ملی 0933920059 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

تهیه لوازم یدکی خودرو 
شما در سریعترین زمان    

  09112111828
جعفری

لوازم یدکی
استخدام فروشنده

جهت غرفه در ترمینال فرودگاه کیش
تلفن تماس :  09337695193

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

 استخدام نیروی خدماتی
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

نیروی خدماتی ساکن کیش استخدام می نماید. متقاضیان 
با شماره 07644420284 تماس حاصل فرمایند. 

استخـدام

خیاطی حبیبی 
   بازار پانیذ - طبقه اول - غرفه 121

09368137788

خیـاطی

آشپزخانه خانگی دلیخون آشپزخانه خانگی دلیخون 
آماده پذیرش سفارشات شما 

09469103025

غذای خانگی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

خدمـات

درب های اتوماتیک 
دارکوب 

09129424022    

درب اتوماتیک

کلیه لوازم کامل یک فست فود شامل: 
فر - سرخ کن - فریزر 

 چرخ گوشت - بن ماری - کالباس بر 
 مبلمان و میز وصندلی و...

به صورت یکجا یا تکی به فروش میرسد.
  09122154324

خرید و فروش

گروه حوادث  -  مرد میانسال که در جریان پس گرفتن پول 
میلیونی از مرد کلاهبردار، برادر وی را کشته بود در حالی در 
دادگاه محاکمه می‌شود که مدعی است قصد قتل نداشته و 

برای پایان دادن به دعوا چاقو کشیده است .
اوایل مهرماه سال گذشته وقوع درگیری خونین در قهوه‌خانه 
ای در خیابان آذربایجان تهران به پلیس اعلام شد. بررسی‌ها 
نشان می‌داد در درگیری که میان صاحب قهوه خانه و پسرش 
با دو نفر از مشتری‌ها رخ داده پسر ۳۰ ساله صاحب قهوه خانه 

به نام امید به شدت زخمی شده است .
وی که به بیمارســتان منتقل شده بود ساعتی بعد به خاطر 

شدت خونریزی تسلیم مرگ شد.
ماموران در نخســتین گام از تحقیقات بــه پرس و جو از 
شاهدان پرداخته و به بازبینی فیلم دوربین مداربسته  قهوه‌خانه 
پرداختند و دریافتند  امید در درگیری با یک پدر و پسر که از 

مشتری‌های قهوه خانه بودند کشته شده است.
 ماموران به ردیابی پدر و پسر پرداختند و مرد ۶۰ ساله به نام 

مرتضی را بازداشت کردند .
اعتراف به جنایت

وی به درگیری خونین و قتل اعتراف کرد اما مدعی شد قصد 
قتل نداشته است.

 مرد میانســال در تشریح جزئیات ماجرا گفت: مدتی قبل 
پسرم مصطفی با مرد جوانی به نام سعید آشنا شده بود. سعید 
به پســرم گفته بود در کارخانه ایران خودرو آشــنا دارد  و 

می‌تواند بدون قرعه کشی برای پسرم ماشین بگیرد. پسرم 
که حرف‌های دوستش را باور کرده بود بلافاصله ماشینش 
را فروخت و مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان پول به ســعید داد تا 
برایش  بدون ثبت نام و قرعه کشی یک پژو ۲۰۶ بگیرد .اما 
سعید به وعده‌اش عمل نکرد. او مدتی بعد گفت قصد دارد 
یک پژو پارس به پسرم تحویل دهد. اما پس از مدتی متوجه 
شدیم سعید متواریست و به همین شیوه ۲۰۰ میلیارد تومان 

کلاهبرداری کرده است.
 وی ادامه داد :من و پسرم چند بار به قهوه خانه پدر سعید رفتیم 
و با او صحبت کردیم تا پول پسرم را پس دهد .اماپدرش هر 
بار بهانه‌ای آورد .ما  و سایر شاکی‌ها از سعید شکایت کرده 
بودیم و پرونده مان در حال رسیدگی بود که  آخرین بار همراه 
پســرم به قهوه خانه  پدر سعید رفتیم.وکیل سعید هم آنجا 
حضور داشت .اما او ما را تهدید کرد تا با گرفتن مبلغ کمی از 
شکایت صرف نظر کنیم. او با عصبانیت با من صحبت کرد 
و دعوا راه انداخت. پسرم به او اعتراض کرد و چون درگیری 
بالا گرفته بود من  ســعی کردم پسرم را از قهوه خانه بیرون 
ببرم اما همان موقع برادر سعید به نام امید و وکیل سعید به  
سمت ما حمله ور شدند و می‌خواستند پسرم را بزنند .من 
هم از ترسم برای اینکه به درگیری پایان دهم چاقو یی را که 
در جیب داشــتم بیرون آوردم و یک ضربه به برادر کوچک 
سعید زدم که موجب مرگش شد .اما من واقعاً قصد قتل او را 
نداشتم. من خصومتی با امید نداشتم و از برادرش شاکی بودم 

و به همین خاطر از قتل پسر جوان پشیمان هستم .
وی به بازسازی صحنه جرم پرداخت و پرونده اش با صدور 
کیفرخواست به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران 
فرستاده شد تا به زودی به جرم وی رسیدگی شود . این در 
حالی است که اولیای دم برای وی حکم قصاص خواسته‌اند.

قتل خونین برادر کلاهبردار قتل خونین برادر کلاهبردار 200200 میلیاردی در قهوه خانه میلیاردی در قهوه خانه

    گروه حوادث  -     آسمان شهر زیر چتر سیاه شب قرار گرفته بود 
که راننده جوان هراسان و نگران پدال ترمز را مقابل یکی از مجتمع 
های پزشکی در بولوار احمد آباد فشرد و در حالی از خودرو بیرون 
پرید که حدود 45 دقیقه بود دنبال جای پارک مناسب می گشت اما با 
شنیدن ناله های بغض آلود مادر، دیگر چاره ای جز توقف در مقابل 

ساختمان پزشکان نداشت.
پسر جوان نگاهی به چهره رنجور و رنگ پریده مادرش انداخت و 
بلافاصله او را به دوش گرفت و از پله های ســاختمان بالا رفت. او 
از این که مادر پیرش را به موقع به مطب پزشک متخصص رسانده 
بود، لبخندی از رضایت زد و چهره دردمند مادر را بوسید اما در یک 
لحظه به طوری که گویی برق وجودش را لرزاند، سراسیمه پله های 
مجتمع پزشکان را دوتا یکی پشت سر گذاشت و زمانی وارد خیابان 
شد که اثری از خودروی پژو پارسش نبود! با صدایی بغض آلود و 
هراسان با پلیس 110 تماس گرفت اما لحظاتی بعد سرش را میان 
دستانش گرفت و در حاشیه خیابان نشست چراکه فهمید تنها سرمایه 

زندگی‌اش به سرقت رفته است. 
از سوی دیگر و در این شرایط نمی توانست ماجرای سرقت خودرو 
را برای مادر بیمارش بازگو کند. اشــک هایش به آرامی روی گونه 
می غلتید که نیروهای کلانتری احمد آباد مشــهد از راه رسیدند و 
با بررســی دوربین های مداربسته به سرنخ هایی از یک دزد جوان 
رسیدند که از ساعتی قبل در آن مکان به کمین طعمه ای نشسته بود که 
با سهل انگاری شرایط سرقت را برایش فراهم کند. او وقتی دید راننده 
جوان بدون استفاده از تجهیزات ایمنی و امنیتی، خودرو را رها کرد تا 
مادرش را به درون مجتمع پزشکان ببرد، فرصت را غنیمت شمرد و 

با شگردی خاص آن را سرقت کرد. طولی نکشید که عوامل تجسس 
کلانتری، تصویر دزد جوان و لاغر اندام را از دوربین مداربسته خارج 
و آن را روی تابلوی متهمان تحت تعقیب نصب کردند. بدین ترتیب 
تحقیقات و کنکاش های پلیس برای ردیابی و دستگیری دزد پژو 
پارس آغاز شد و راننده خودرو در حالی که غمی تلخ بر چهره‌اش 
خودنمایی می کرد، مادر پیرش را با تاکسی عبوری به منزل رساند و 

منتظر بررسی های تخصصی پلیس ماند.
از سوی دیگر، افسر تجسس ادامه رصدهای اطلاعاتی را به همکارش 
سپرد و خود با پایان شیفت کاری عازم منزل شد اما هنوز در بولوار 
ناصرخسرو حرکت می کرد که متوجه درگیری3 جوان پژو سوار در 
حاشیه خیابان شد و برای میانجی‌گری بین آن ها توقف کرد. افسر 
تجسس زمانی به کنار پژوسواران رسید که یکی از آن ها در میان خشم 
و عصبانیت شیشه خودروی پژو پارس را تخریب کرد و درگیری بالا 
گرفت. افسر وظیفه شناس که لباس شخصی به تن داشت، تلاش می 
کرد تا با داوری بین پژوسواران آنان را از درگیری وحشتناکی باز دارد 

که آرام آرام رنگ خون می گرفت.
در ایــن هنگام مامور انتظامی مالک یکی از خودروهای پژو پارس 
را به زیر نور چراغ تیر برق کشید تا او را به آرامش دعوت کند و به 
بررسی مشکل آن ها بپردازد که ناگهان نگاهش در تاریکی شب به 
چهره جوان عصبانی خیره ماند. او حیرت زده به چشــمان جوانی 
می نگریست که ساعتی قبل تصویر او را بر تابلوی متهمان تحت 
تعقیب نصب کرده بود. ذهن جست‌وجوگر افسر پلیس به تاروپود 
هوشیاری وی گره خورد و خیلی زود نقشه ای پلیسی را بر افکارش 
رقم زد. او در حالی به داوری بین 3 جوان مذکور ادامه می داد که با 

ترفندی تخصصی با سرگرد سید محمد سید گلستان)رئیس کلانتری 
احمدآبــاد( تماس گرفت و ماجرا را با کلمات رمزآلود بازگو کرد.
دقایقی بعد آژیر خودروی پلیس در بولوار ناصر خســرو پیچید و 
3جوان با مشــاهده خودروی پلیس همه توان خود را برای فرار از 
محل به کار گرفتند اما دیگر دیر شده بود و افسر لباس شخصی به 
همراه رئیس کلانتری، 2 تن از آنان را با چند فن دفاع شخصی زمین 
گیر کردند اما یکی از آنان گریخت. طولی نکشیدکه با انتقال2 جوان 
و 2 خودروی پژو پارس به مقر انتظامی بررسی های ویژه در این باره 
آغاز و مشخص شد سارق جوان که تصویر او بر تابلوی درون اتاق 
تجسس کلانتری نصب شده است پس از سرقت پژو پارس از مقابل 
مجتمع پزشکان به دنبال مکانی خلوت می گشت تا قطعات خودرو 
را با خیال راحت باز کند و آن ها را به مالخران لوازم سرقتی بفروشد.
به همین خاطر او بعد از جست‌و‌جو در اطراف به نقطه ای خلوت در 
بولوار ناصر خسرو رسیده بود اما قبل ازآن که سرقت قطعات را آغاز 
کند، چشمش به خواربارفروشی آن سوی بولوار افتاد و هوس سیگار 
کرد. وسوسه کشیدن یک نخ سیگار در آن شرایط رهایش نمی کرد. به 
همین خاطر خودروی پژو پارس را در گوشه تاریک بولوار گذاشت 
و به سمت فروشگاه به راه افتاد. هنوز سیگارش به انتها نرسیده بود که 
متوجه شد 2 جوان پژو سوار، خودروی خود را در کنار پژو پارس 

سرقتی وی، پارک کرده اندو درحال سرقت قطعات آن هستند.
او سراســیمه و فریادزنان به طرف شاه دزدان مذکور رفت و با آنان 
درگیر شد که در همین هنگام افسر لباس شخصی پلیس از راه رسید 
و ...در حالی که اســتعلام از مرکز فرماندهی پلیس نشــان می داد 
خودروی پژو پارس 2 جوان سارق نیز از منطقه دیگر شهر سرقت 

شــده است، تعدادی قطعات و لوازم سرقتی دیگر مانند 4 دستگاه 
کامپیوتر)ای سی یو(2جک، چند عدد آچار چرخ، دستگاه جوش و 
مقداری مواد مخدر صنعتی نیز در بازرسی از داخل خودروی سارقان 

کشف و ضبط شد.
بررسی های بیشتر نیروهای انتظامی بیانگر آن بود که دزدان با نصب 
پلاک های جعلی روی خودروی ســرقتی از آن ها برای دســتبرد 
بــه خودروهای پارک شــده در مناطق تاریک و خلوت خیابان ها 
استفاده می کنند. همچنین در ادامه تحقیقات مشخص شد »وحید-
ح«)متهم34 ســاله( و»علی-د«)متهم28 ســاله( از دزدان سابقه‌دار 

هســتند که یکی از آن‌ها10 فقره ســابقه کیفری دارد و اکنون برای 
یازدهمین بار در چنگ قانون گرفتار شده است.تحقیقات نیروهای 
انتظامی با هدایت مستقیم رئیس کلانتری احمد آباد برای دستگیری 
دیگر عوامل مرتبط با دزدان دســتگیر شده در حالی ادامه یافت که 
در سپیده سحرگاهی مالباخته جوان در پی تماس پلیس، خودرا به 
کلانتری رساند و با دیدن خودرو ، اشک شوق ریخت. شایان ذکر 
است که سارقان با دستور قاطعانه دادیار شعبه226 دادسرای عمومی 
و انقلاب مشهد روانه زندان شدند تا بررسی های میدانی و تخصصی 

پلیس در این باره کامل شود.

پلیس لباس شخصی در صحنه درگیری دزدان غوغا به پا کردپلیس لباس شخصی در صحنه درگیری دزدان غوغا به پا کرد

گروه حوادث  -   پیرمردی که همسرش را از دست داده بود به دام زنی افتاد که 
33 سال از خودش کوچک تر است.

محمد که 5 ســال پیش همسرش را از دست داده بود و به دنبال شریکی برای 
زندگی خود می گشت اما فرزندان او با ازدواج مجددش مخالف بودند.

محمد 70 ساله از اوضاع مالی خوبی برخوردار است با مخالفت فرزندانش به 
سراغ روابط دوستی رفت و در این گشت و گزارها با مینا آشنا شد.

مینا که 37 سال بیشتر نداشت رابطه احساسی با محمد برقرار می‌کند و در ابتدا 
همــه چیز خــوب پیش می‌رفت و محمد به خیال خودش رابطه گرمی با مینا 

برقرار کرده است.
محمد رابطه‌اش را از دید فرزندانش پنهان نگه داشته بود و به صورت پنهانی با 
مینا ارتباط داشت، او به قدری دلبسته مینا شده بود که تمام اطلاعات شخصیش 
مثل اطلاعات محرمانه گوشی و فضای مجازیش را در اختیار مینا قرار داده بود.

روزها گذشت و مینا درخواست یک خانه از محمد کرد و محمد که از اوضاع 
مالی خوبی برخوردار بود، یک خانه در بالاشــهر تهران برای مینا اجاره کرد و 

تمامی وسایل و تجهیزات لازم را برای او فراهم کرد.
پس از مدتی مینا به صورت ماهانه از محمد درخواست پول کرد  و مرد دلباخته 
نیز درخواست مینا را اجابت می کند و ماهانه به حساب مینا مبلغ نه چندان کمی 
را واریز می‌ کرد اما به مرور مطالبات مینا به قدری زیاد شد که محمد دیگر توانایی 
اجابت نیازهای مالی مینا را نداشت و درخواست رد بر نیازهای مالی زن می زد.
مینا که دیگر متوجه شده بود قرار نیست، محمد نیازهای مالیش را برآورده کند، 
دیگر جواب تلفن مرد دلباخته را نداد و او را از تمامی شبکه های اجتماعی مسدود 

کرد و محمد متوجه می شود که علاقه اش به مریم یک طرفه بوده و چیزی که 
رابطه آن ها گرم نگه داشته بود چیزی جز پول نبوده است.

با این حال محمد وارد یک بحران عاطفی می‌شود و به زحمت تماسی با مینا 
برقرار می کند اما زن او را تهدید می کند که اگر دوباره مزاحم او شــود، رابطه 

پنهانیشان را برای تمامی مخاطبین موبایل محمد افشا می کند.
تمام عمر رابطه دروغین مینا و محمد یک ســال بود و پیرمرد به قدری وابسته 

مینا شده بود که نمی توانست باور کند که مینا فقط برای پولش با او بوده است.
پس از مدتی محمد برای ثبت شــکایت به کلانتری نیاوران مراجعه می کند و 
مدعی می شود مبلغی نزدیک یک میلیارد تومان برای مینا هزینه کرده است و 
حالا هیچ مدرک شناسایی از مینا ندارد و حتی نمی نواند ثابت کند که اسم او 

مریم است.
کارشناس پرونده عنوان کرد: افراد حتی در سن کهنسالی باید عواطف و نیازهای 
خود را برطرف کنند تا به روح و جسم آن ها لطمه ای وارد نشود اما این موضوع 

نیاز به درک متقابل بین والدین و فرزندان دارد.
وی ادامه داد: والدین حین ازدواج مجدد باید به شــناخت های فردی و ارتباط 

طرفین توجه کنند و این موضوع از حساسیت بالایی برخوردار است.
کارشناس پرونده با اشاره به اهمیت حفظ حریم شخصی عنوان کرد: افراد نسبت 
به حفظ حریم شخصی خود آگاه باشند و به راحتی اطلاعات مهم و شخصی 

خود را به دیگران ندهند و به راحتی به هر شخصی اعتماد نکنند.
وی افزود: پس از آشــنایی و ایجاد ارتباط با اشــخاص جدید، حتما از درستی 

هویت آنها اطلاع داشته باشند.

این بار دختر تهرانی شیطان صفت بود!این بار دختر تهرانی شیطان صفت بود!
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